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11/21/96تاریخدریافت:            

 24/28/96تاریخپذیرش:
 

 چکيده: 
دارابودنارزشلیاستکهبهدلیقدرنثرفارسگرانیازشاهکارهایکییهقیبخیتار

است.یکردهلازموضرورلیزبانتحصیهرپارسیباآنبراییآشنا،یخیوتاریادبیها
تار غنییهقیبخینثر جذاّباز تارینثرهانیترترینو در است.رانیااتیّادبخیموجود

به،یاستکهدرکاربردواژگانپارسیسندگانیوازجملهنیهقیب نشانیخوبهنرخودرا
یهقیبخینژاددرتاریتپارسلغاتواصطلاحایجستار،بررسنیایمسألۀاصلدادهاست.

یوبررسلیتحله،یبهتجزیواستشهادیلیتعل،یلیتحل،یفیتوصوۀیرو،بهشنیااز .است
تاریپارسلیاصیعناصرزبان بهوییهقیبخیدر است.ابتدا هایاشتقاقژگیپرداختهشده

درودیقوصفاتال،افع،یاساممیمفاهویشناسشهیرسپسشده،توجهیهقیبتاریخدرکلمات
.استشدهارائهیکمصورتبههاآنبسامدویبررسولیحلت،یهقیبخیتار
ویپهلویهاو...واژهیمغول،یترک،یخودعلاوهبرکاربردواژگانعربخیدرتاریهقیب
تهنژادبهکاررفیرانیایهاواژهنیترشیبهکاربردهاست.بزینیادینژادزیرانیواییاوستا
واژهدیاسموفعلوبعدصفتوقیهقیبخیدرتار ازنظر،یهقینژادبیرانیایهااست.
مشتقیهاکاربردواژهیهقیبخیکهدرتارنیاجۀیساده،مشتقومرکبهستند.نتتمان،ساخ

.سادهاستیهاازواژهترشیومرکب،ب


ژگانپارسینژاد.وا،یخیاشتقاق،دستورتار،یهقیبخیتار:يديکل واژگان
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 دمهمق
ینایّتنوشتهشدهودراهمینابیننثرببهاستکهیازآثارمهمفارسیکییهقیبیختار

انشایثخوبوازحیسینویخازتاریازجهتموضوعنمونها»بسکهآنرایناثرهم

هماناریهقیسبکبیشناسوبهاردرسبکحسابآوردهاندهبازبلاغتزبانمایمثال

 کهنه جدیمسبک انقلابات دستخوش که ویدداند ترکنشده و الفاظ ویباتغالب

حالیکیازمختصاتااینب(1329:63)بهار،«.بردهاستیبهکارمرایماصطلاحاتقد

بهطوریآفرینیاسازیوترکیبسبکیتاریخبیهقیواژه آفرینۀزمکهدرست. وینیواژه

کمیرنظیبییماگرنگویهقیکاربید،جدیهااختواژهوپسونددرسیشونداستفادهازپ ،

است.یسندگینوینۀاودرزمینشانگرابداعونوآوریدجدیها.خلقواژهیراستنظ

معناییهاواژهساختن،یسازواژهدستگاهنقشینترمهم زاستپذیربینییشپییبا یرا،

افقط همنشییجوصرفهکهاستصورتیندر محور دو هر جانشینیدر حاصلینیو

شناس،.شودیم 1379)ن.ک.حق :42 حقیسازواژه( اصلیعیطبیجۀنتیقتدر یااقتصاد

.استحاکمابعادزبانۀبرهمکهاستییجوصرفه

نظاماستیارتباطنظامینوعزبان هر در باکهاستینامطلوبکمال،یارتباطو

)یابد.انتقالاعاتاطلّیشترینب،ینههزینکمتر 1379،ینهمارتن.ک. دریلدلینهمبه(218:

زبانۀهم صرفهیانجرییجوصرفهحداکثریاکوششینکمتراصلابعاد دوییجودارد.

صرفهاستنوع همنشییجو: محور صرفهینیدر جانشییجوو محور وینیدر یسازاژه.

یسازواژهیگر،دیانبند.بهکیمیرپذدومحورراامکاندرهرییجوصرفهکهاستیروش

یانرابیدجدمفهومیکیم،اگربخواهمثالی.برادرهردومحوراستییجوصرفهیقتلف

:یمروداریشدرپمنطقاًچهارراه،یمکن

؛نحودستگاهوباکمکموجوددرزبانیهاواژهیقرازطمفهومآنیانب-1

یط؛بسیاواژهجعل -2

 یگر.دیاززبانیاواژهگرفتنوام -3

بهرهمفهومآنیانب -4 کمکازعناصرموجوددرزبانیریگبا )حق.یقواعدصرفوبا

شناس،همان(
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 بيان مسأله:

مهجوریرمهجوروچهغی،چهاستعماللغاتفارسجمبینابینقرنپننثریهایژگیازو    

هق(112-412اول)یسلجوقیغزنوۀهرچندکهدرنثردور؛استیکمبودنلغاتعربو

اصطلاحاتعرب بیکلماتو رفته بشودیمیشتررفته اما بردنواژهدریهقی، کار یهابه

،سرهنگراه،بیراهه،گونه،آرامیلِازقبیدارد،اصطلاحاتیشگرایبهفارسیبیسادهوترک

،فراستاندن،یستننپایرنظیوافعالسوارانپیکعاصی،یمناسبه،یکننوآیین،گونه،نرمشمار،

موارداست.ین...ازجملها.سپاردن،فراکردنودریدن،ژک

واژگانفارسمقایسهدراندرفتهبهکاریهقیبیخکهدرتارهاییواژه     وییرتغامروزیبا

باچندهاییواژه-لفا»شودیمیدهچهارعنوانگنجانیلکهدرذدهدیمنرانشایتحولّات

کهباهاییواژه-ب؛هامستعملاستآنیمعنیککشدهووهامترآنیمعنیککهیمعن

یکهمعنهاییواژه-جاند؛همگرفتهیدجدیامروزمعنیخود،درفارسۀگذشتیحفظمعن

کههاییدـواژهروند؛یبهکارمیدیجدیامروزبامعنرسیهامتروکشده،درفاآنۀگذشت

(1379:42)حقشناس،«اندمتروکشدهکلّیامروزبهیدرفارس

تاریخبیهقی،ضمنایننژاددرپارسییباتلغاتوترکیزانکاربردومچگونگییبررس

پی بیشاز نثربیهقیراشنشانمیکهسیرتحولنثرقرنپنجمرا ویژۀ جایگاه دردهد،

روشنمقا قرن نثر آثار دیگر با مییسۀ بیشتر.کندتر همانند جستار، این تحقیق روش

باتحقیقاترشته تعلیل و استشهاد تحلیل، و تجزیه توصیف، پایۀ بر انسانی، علوم های

هاازنظرساختبهاسمبندیتقسیماست.درایصورتگرفتهاستفادهازمطالعاتکتابخانه

دسته مرکبو:چهار مشتق، مرکبدستهساده، همچنیبندمشتق بخشافعال،ینو در

است.شدهیبندیمومرکبتقسیشوندیهابراساسساختمانبهفعلساده،پفعل
 

پيشينۀ تحقيق: -1

هابیهقیپژوهشریختاسبکیهایژگیویوادبیتاریخی،محتوایی،ابعادوردمدرهرچند

هایزبانیودستوریآنبهشیوۀعلمیهایسودمندیپدیدآمدهامادربارۀجنبهکتابو

شوند:میمعرفیزیرشرحبهکهنیامدهپدیدمستقلیوجامعتألیفوتحقیقفعّالیت،سهجز
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ۀرشتایشرگخانلو،ناصرکاظمیهقی،بیختارامثالوعباراتیات،کنااصطلاحات،فرهنگ(1

؛1383ارشد،سالیمقطعکارشناسپایاننامۀی،زبانوادبیاّتفارس

یرجند،بدانشگاهی،ناصرساداتزهرهیهقی،بیختاردریخراسانیهاواژهساختیبررس(2

.1392،ارشدیکارشناس

اسلامیزادآدانشگاهمهریزی،ابوییرضامحمدبیهقی،تاریخدررایجغیروکهنافعال(بررسی3

هایالکترونیکیرو،باتوجّهبهجستجودرپایگاه.ازاین1389کارشناسیارشد،واحدیزد،

کنونپژوهشی،تانژاددرتاریخبیهقیبررسیلغاتواصطلاحاتپارسیهادربارۀوکتابخانه

است.صورتنگرفته

بحث -2

 ژگی زبانی تاريخ بيهقی ترين وي .اصلی2-1

یگاهجا،یدهگردیاثرادبیکبهعنوانیهقیبیختاریکهباعثبرجستگیژگیوینترمهم

کتابراازینهاونظامزبانومنطقگفتار،اتدرانتخابواژهاست.دقّیوبیانیزبانویژۀ

درنگارشیهقیباست.یدهبخشیصِرفرهاکردهوبهآنروحادبیخیاثرتاریکشکل

واجتماعکلماتشبهیردگیکمکمیادبیروهایازنتریشبیزباناییروهخودازنیختار

پیااستکهاگرکلمهیاگونه تبدیایشپسو مترادفخود بههمآننظام،شودیلبه

.فادهشدهاستتکلاماسیباییزیبرایمختلفیازامکاناتزبانیهقیبیختاردرخورد.یم

یهقیکند.درعصربیانتربمبردتاسخنخودرامجسّیدرنثرخودازمترادفبهرهمبیهقی

یابزارمهمازآنبهرهمیکبهعنوانیهقیکاربردمترادفاتدرنوشتهبابنشدهبوداماب

 است.یدهاشغنابخشیخیبرد.مترادفاتاندکاوبهنثرتار

محدودیهاواژهزبانهستندکهازیاساسیهاهمازابزارهایشوندپسوندوپهمچنین

م وجود به پکاربردآورند.یامکاناتنامحدود و شدهسببیهقیبیختاردریشوندپسوند

از معناهایکاستکه فراگرفتن،یدآمختلفبهدستیواژه برگرفتن، مثلفعلگرفتن: .

.گونهیادهگونه،پگونه،رنجترگونه،خلقمثل:«گونه»پسوندیابازگرفتنو

انعطافینتربزرگ،فعلید،جدوترکیباتهاواژهخلقدر تاریخعنصریرترینپذو در

اشدامنهیختاریتروادریدباپسهاست.یّتشخصوقهرمانانافعالیدانمیختاراست.بیهقی
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یختاریۀلاینترحساسوینترپنهانافعالکند.یرتصوراقهرمانانیروحکنشتاباشدیعوس

ییزداییآشنایکندکهنوعیماستفادهیاازافعالبهگونهیگاهیهقیب.کنندیمیفراتوص

یبهمعننشد:مثل؛کردهاستبرداشتیمعنینازفعلچندیوگاهآیدیمیددرکلامشپد

ورفتن.یدنگردیرفتن،سپرینازب

ویمزمستقاوقاتبهبرویشتراستکهبیهقیبیخعناصربرجستهسازتارازیدقچنینهم

خاصاستودرهرجملهیقیموسیدارایدکند.قیکمکمیّاتشاحساساتوذوقیواقع

پسقیمیدتولیآهنگخاص تنگاتنگیدکند. موسیرابطۀ بسیقیبا دارد. تکیارینثر یهاز

ازتریشهستند.بیدکأوصفحالتوتیهقی،بیدهایقیباتریناست.زیدقیهقیبیکلامها

کمیارداربسینتنویدهایقیلدلینبههمیرد.گیکمکم،دارندیکهساختفارسیدهاییق

است. کاریمثال: کردندو نثار دینار و بود.بانامدرم رفته نامه یهقی)ببرفتو یا:(48: ؛

خدایمرد که یرا تواند.پرورشیبعزوجل روی تیز فهمی و بلند همتی باشد داده

(32)بیهقی:

نیهقیبیخژهدرتارواکاربرد برخورداریایژهویتگفتهشدازاهمّیزهمانگونهکهقبلاً

ازکتاباویتوانواژهنامهایکهماستگستردهیاربسیهقیبیخاست.مجموعهلغاتتار

استکهیعکلمهآنقدروسیباترینوانتخابزینیگزواژهۀگستردرکتابینداد.ایبترت

است.گانیاژویشنمایهقیبتاریخ

مناسبتیهقیکتاببدر به جمله در واژه مفهومخاصقراریهر و بهیژهویگرفته را

گونهبهسلطنتینرود،ایبهکارمیراگردرموردسلطانواژۀام:مثلاً؛کندیخوانندهالقام

مشروع امبخشد؛یمیتسلطانمحمود جانبخلیکسیعنییرچون از بریعباسیفۀکه

جاهامارتداشترانیا در اما حسنکمقاییاست. با را بوسهل :گویدیم،کندیمیسهکه

یبرا.«یقطرهآببودازرودیکحسنکیربوسهلباجاهونعمتومردمشدرجنبام»

یحسنکوبوسهلونابرابریاجتماعیگاهگونهمنزلتوپاینآوردوایمیرحسنکلقبام

برد.یچونمسعودبالامیخداوندپادشاهطححسنکراتاسیراموکندیمیانهارابآن

یمقصودیکههرواژهبرایاستبهطوریقودقیزبینریارهابسدرانتخابواژهبیهقی

خودبهکارنبردهۀرابدونهدفدرنوشتیکلمهایچهیهقیخاصبهکاررفتهاستوب
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یهلاوّیدورههایوروانیکهنهسادگینثر،استینابیننثربوجزیهقیبیختار.کتاباست

کهیازمواردیکیبعدشدهاستویدورههایوفضلفروشییراداردنهگرفتارهنرنما

است.یمیوقدیگانهوبیعربیهااستفادهازواژه،بردیشپینثردشوارینثررابهسو



 در تاريخ بيهقیهاي پارسی نژاد  کاربرد واژه يابیو ارز يسهمقا .2-2

 .اسم از نظر ساخت2-2-1

کاربرداسمازنظرساخت-جدولشمارۀیک

 

(1379:92اسمسادهآناستکهفقطیکتکواژداشتهباشد.)وحیدیانکامیار،(اسم ساده: 1

 (دهخداۀلغتنام)[=شُترoštorُ'][یمی[]قدیمی[]قدuštr:ی)اسم(]پهلو:اشترمثال:

(723:یهقی)بواسبوگوسفندبیاندازهبهحدودخوارزمآمدند.اشتروخرگاهو

کمیکونداسممشتقآناستکهدرساختمانآنیکتکواژآزادودست(اسم مشتق: 2

 (1379:92وحیدیانکامیار،)وجوددارد.

(1389:141)ابوالقاسمی،ینتزیب؛ز-[pirāye]‹راههیپ[›pirāyak:]ی)اسم(]پهلويرايه:پ

 (97:یهقیباشند.)بیرانملکپیرایۀپنشودکهیدهدشمنکامگردانو مثال:

می(اسم مرکب:3 تشکیل قاموسی/آزاد تکواژ چند یا دو از مرکب وحیدیان)شود.اسم

1379کامیار، روش (92: دری فارسی کلمهدر ساختن برای که مختلفی مرکبهای های

 (1389:312درایرانیمیانۀغربیبهکارمیرود،رایجاست.)ابوالقاسمی،

لغت)غزاله.غزال.رشا.شادن.آهوبرّه.آهوبچه.آهو]َرَ/رِ[)اِمرکب(بچه:آهوبره

 (247:یهقی)بچهخواهدآمد.آهوبرهباخودگفنتمازین (مثال:دهخداۀنام

این(اسم مشتق مرکب: 4 در باشد؛ داشته وند هم و مرکبباشد هم استاسم ممکن

مشتق را آن می-صورت مرکب مشتق دیگر عبارت به که–نامند؛ است اسمی مرکب،

مشتقمرکبمرکبمشتقسادهکاربرداسم

19921173
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هایاسممشتقواسممرکب)بیشازیکوندآزادووندوابسته(راباهمداشتهویژگی

 (92:یارکامیدیان)وحباشد.

[:خرپشته /تِ تَ پُ مرکب(پشته]خَ آنبلندودومیانکهناهمواردرازبزرگ)اِ

 (دهخداۀلغتنام).کلانباشد.پشتهیبطرفآننش

 (662:یهقی)بمردمزدوسیاهکرد.خرپشتههایوبادپیوستودودآنرابربودوبر

کاربرداسمازنظرساخت-نمودارشمارۀیک

 
ترینکاربردودکهدرتاریخبیهقی،اسمسادهبیششمیباملاحظۀجدولونمودارمشخص

مرکب،کمترینکاربرددارد.-واسممشتق

 .فعل از نظر ساخت2-2-2

 کاربردفعلازنظرساخت-جدولشمارۀدو



ژباشدبهعبارتدیگر،فعلسادهآناستکهبنمضارعآنتنهایکتکوافعل ساده:  (1

 (18:یارکامیدیان)وحملاکسادهبودنفعلبنمضارعآناست.
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ازبالابهیزی[رهاکردنچhandāxtan[ ]'a(e)ndāxtan :ی(]پهلوی)مصدرمتعد:انداختن

.یینپا 1389)ابوالقاسمی، مثال:141: بی ( و کردند شادی بسیار شهر مردم درمو اندازه

 (66:یهقی)بد.نداختنودینارا

صفت،آندوراازاسمویساختنفعلجعلیبهجایدریزبانفارسدر(فعل مرکب: 2

بعض بردهفعلیبا بهکار براها کهفعلمرکبنامیدمثالسفیاند؛ بهشود،یمیدهشدن،

صفتبهساختنفعلمرکبازاسمویکهبراییهافعلساختهشدهاست.یدیدنسفیجا

 دعبارتنداز:رونیکارم

یجادنمودنایاکردنجنگسازند:یمیمتعدنمودنبااسم،فعلمرکبلازموکردنو-1

.نمودنیانمودنطلبکردنیاکردنرقص؛نمودنیاکردن

سفیدسازند:یمی)=گرداندن(باصفت،فعلمرکبمتعددیدنگرداننمودن،وکردن،-2

.یدنگردانیانمودنیاکمکردنمحیدن،گردانیانمودنیاکردن

یدشدن،سفجنگسازند:یصفتفعلمرکبلازمم(بااسمویدنشدنوگشتن)=گرد-3

(1378:216،گشتن)ابوالقاسمییاگشتن،سختشدنیاشدن

]اَشَ/شِتَ[)مصمرکب(درفکربودن.مواظبتکردن.مواظببودن.:داشتن يشهاند

 (دهخداۀنام.)لغتاشتندیمارمراقببودن.ت

(119:یهقیداشت.)بیدبایشهدرکارلشکرکهمهمترکارهاست،اند

اگربهاولبعضیازفعلهایسادهیکوندافزودهشود،تبدیلبهفعلفعل پيشوندي:  (3

(18:یارکامیدیان)وحشود.پیشوندیمی

کاربردفعلازنظرساخت-نمودارشمارۀدو
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بیشازبینافعال ازنظرساختمان،فعلساده، ترینکاربردوبهکاررفتهدرتاریخبیهقی،

افعالپیشوندیدردرجۀدومقراردارند.

 .افعال جعلی و واداري، لازم و متعدي، آغازين و کنايی2-2-3

جدولشمارۀسه

 (افعال جعلی1

يدن:هشکو لازم( ]یمی]قد‹یدناشکوه›)مصدر ]še(o)kuhidan]کردن:یدن؛ترس واهمه

ازحرکتایناینپادشاهشکوهیدهاکردهکهبوتقرب-مثال:  (1389:141)ابوالقاسمی،

 (114ند.)همان:شکوهیدنیکب-ویا:(612:یهقی)ب

 (افعال واداري2

 دهخدا(ۀ.)لغتنامیدنرسی.متعدنیدکنانیدن]رَ/رِدَ[)مص(رسيدن:رسان

(76:یهقی...)بیدرسانرقعتراخادمخاصبهمأمونچون

 (49:یارکامیدیان)وحفعللازمیاناگذرفعلیاستکهتنهابهنهادنیازدارد.(فعل لازم: 3
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خجلتشدنحاصل.یدن]شَمَدَ[)مصمرکب(خجلشدن.شرمسارگرد:آمدن شرم

 (دهخداۀلغتنامی.)کسیبراانفعالو

(137یهقی:بکهاوراردکنم.)شرمممیآید

بخواهد.متعدي: (فعل 4 مسند یا متمم مفعول، نهاد، بر علاوه استکه فعلی گذرا، یا

 (49:یارکامیدیان)وح

 (دهخداۀنام.)لغتماندن.بازماندنی]دَ[)مصمرکب(بجا:ماندن یباق

 (43یهقی:ب.)باقینماندندچیزوازبندگیودوستداریهیچ

(678تامدتیبماند.)همان:باقیماندجاوارسلانجاذبراباویآن

.مادۀآغازیازکردن؛ازسرگرفتن[آغازکردن؛آغازنهادن؛شروعāqāzidan']آغازين: (فعل5

غازیدآومثال:  (1389:112شود.)خانلری،ساختهمیsپساز aبهریشهوافزودنsافزودن

 (682یهقی:بمثالهایعبدالجبارراخوارداشتنوبرکردههایویاعتراضداشتن.)

 کنايی (فعل6

چِتَ[:چشم داشتن / ام،]چَ امید)مصمرکب(توقعو بودنویدوارداشتن.)آنندراج(.

 (دهخداۀلغتنام).یدنانتظارکش

(12یهقی:ب).چشمداشتیمحاجبآنکردکهازخردودوستداریوی

کاربردافعالدرتاریخبیهقی-نمودارشمارۀسه
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روشنمی بررسیاجزایایننمودار کناییبیشبا افعال  کاربرد میزان که ازشود تر

می را کنایی افعال علتکثرتکاربرد است. افعال لحندیگر و موضوع به مربوط توان

ردکمتریدارند.تعدادافعالآغازین،متعدی،لازم،داستانیبیهقیدانستوافعاللازمکارب

واداریوجعلیهم،بستگیبهموضوعداستانداردوبیهقیبهفراخورموضوع،استعمال

کردهاست.

. انواع صفات 2-2-4

کاربردانواعصفاتدرتاریخبیهقی-جدولشمارۀچهار
صفتپسوندیدیپیشونشمارشیلیاقتنسبیمفعولیفاعلیسادهصفت

اسمو

واسم

صفت

دو

اسم

1146617812121

 (صفت ساده1

 آبستن

(دهخداۀناماست.)لغتābestanوāpustanدرزبانپهلوی.

وازایناستکهعجزآدمیبههروقتیظاهرمیگرددکهنتواندانستکهدرحالاز

 (674:یهقی)بچهزاید.آبستنشب

 (لغتنامهدهخدایح)پرده.صریْ/شِ[)ص،ق،اِ(ب]ش:آشکارا

کنیم.آشکاراومنباهمهحرمبجملگیبرقلعتغزنینمیباشیموپسفردامرگاورا

(629:یهقی)ب

برفتندسویمأمونشکارامگرکسانیکهمیلداشتندبهمأمونیادزدیدهویابیحشمتآ

(71بهمرو.)همان:

 ی( صفت فاعل2

دِ[، ()صفت(binande):بيننده یا دَ ]نَ آنکهبینا.شخصبینا. نظرکننده. شخصنگرنده.

(قاطعتاندیش.)برهانبصاحبوقوفوعاق

(78یهقی:ب)تأمّلکنداحوالمردمان.بینندهباید

 (دهخداۀلغتنامیرنده،زندانیوگرفتار.)گ[دستdastgir(]مجاز[]ی)صفتفاعلير:دستگ



 

 

یهقیبخیدرتارنژادیپارسیهاواژهریوتفسلیتحل    / 602 
 

 

(612:یهقی.)بکردنددستگیرتنیچندازخصمانبکشتندوتنیبیستو

(671باشد.)همان:دستگیرواعتقادیپاکیزهکهمارادرهرحال...معینو

 ( صفت مفعولی3

تِ[):پخته / تَ سنجعولیمفصفت]پُ محتاط. آزموده. فهمیده(مجرّب. وزیده. .ین.

 (دهخداۀلغتنام)گرانسنگ

(19:یهقی)بازاینجابازگردیم.پختهوجوابنیفگندتابرکاریودرسوال

لغت).آنکهخواند.آنکهتواندخواندنکتابترا.یقار[xānande)اسم،صفت(]:خواننده

 (دهخداۀنام

(641:یهقی)ب.انراخوانندگوچنینمصیبتراآمدهاستبازنمایمتاتشفیایباشدمراو

 ( صفت نسبی4

()صفت(،پدراممزیّن.مجمل.محلّی.حالی.حالیه.مطرّز.مزخرف.بغازهārāste':)ستهآرا

(دهخداۀلغتناموگلگونهکرده.)

(77:یهقی)بگردد.آراستهوغرضدرآوردنحکایتآنباشدتاتاریخبدان

 ( صفت لياقت5

[)صلی:رفتن کهیوماندگار.کسی.مقابلماندنی.خلافماندنی(گذشتنیاقت]رَتَ

یگذرد.گذشتنیرودودرمیکهمیزیمؤلف(.هرچیادداشترفتنشلازمباشد.)

 (دهخداۀنام)لغت

(62:یهقی)باست.رفتنیاماویبرکرانشهرکهخیمهزدهبودندفرودآمدوگفت

 ( صفت شمارشی6

.)خانلری،دنخستعدددرحساب؛عدین[نخستyek(]یاضی[)رaeva:ی]پهلو،)اسم(يک:

 (149:یهقی)بنیرزد.خواندنباریکبهکهنیستنبشتههیچ مثال: (2،1389:129ج

 هاي مشتق ( صفت9

 پيشوند + اسم-

ناموگمنام.ی)صمرکب()از:با+نام(نامدار.مشهور.شناخته.سرشناس.مقابلب :بانام
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 (دهخداۀلغتنام)..نامور.معروفیهنب

(48:یهقی)ببرفت.باناممودینارنثارکردندوکاریوبسیاردر

  padپیشوند: بخرد بازماندۀ غربی میانۀ معنیpati ایرانی استبه اسم که باستان ایرانی

بهفارسیدریرسیدهوبرایساختنصفتازاسمبه«ب»صاحبوخداوندبهصورت

 (1389:342کارمیرود.)ابوالقاسمی،

(61:یهقی)بجوابیاست.بخردوارکارهافراخوریکدیگرآیدسختچونسعادتآیدهمه

 اسم يا صفت+ پسوند-

 hwabadشود.میhwصفتاستودرفارسیدریآبادشدهاست؛باپسوند(Abad:)آبادان

(1389:318یراناست.)ابوالقاسمی،،مقابلِوāpātān:یپهلو.درزبان

اوراراحتخواهدبودوایمنیوآنزمینرامردیپیداخواهدشدکهازآنمردبندگان

(138:یهقی)بآبادانیبرکتو

مَ[)صمرکب()از:بر+اومند،صورتقد:برومند برمند..،پسونداتصاف(«مند»یم]بَ

 (دهخداۀلغتنام)بر.بارداروباروروصاحبنفع.)برهان(.مثمر.صاحببریدارا

(46:یهقیب).برومندتروآبدارترشکوفهوترقویهرکداماضیمامیردولتاصلازبودشاخی


 (صفت هاي مرکب8

 صفت و اسم-

ۀلغتنام.)خوزشت.خلقکجیرادب.شری]بَ[)صمرکب(بدخلق.تندخو.ب:بدخو

 (دهخدا

(641:یهقی.)باستبدخوینبایدکهاستادمناسازگاریکندکهمردی

 (دهخداۀلغتنام)پرور.[تنبل؛تنfarāxšalvār][یمی)صفت(]قد: فراخ شلوار

(311:یهقی)بومارابهریسالاریباید.فراخشلوارهستندگروهیکیانی

اسم و صفت-

قماش.زربافتمخففراء،یدتشدبایگاه(ومرکبمرکب،اِمف[)ن/زَبَ]زرر: زربفت

کهیاباء(.زربافت.زربافته.زرباف.پارچهزرباف.)ازآنندراج(.زرباف.زربافته.)ناظمالاط
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رشته آن زردوزهطلابیهادر زرتار. باشند. برده )فرهنگفارسیکار بهینمعی. (.نسج

گرفتهبودند.زربفتومنبرازسرتاپایدردیبای/ (منیری.)شرفنامهیزردوزیازربافته

 (341:یهقی)ب

 دو اسم-

 (دهخداۀناملغت)کنندهکمکدهنده؛یاری[pāymard[]یمی]قد‹پامرد›)صفت(يمرد:پا

(72:یهقی.)بخاستندکهمردبزرگبودپایمردانوچونمدتیسختدرازدرعطلتبماند

کاربردانواعصفات-نمودارشمارۀچهار





رسیمکهکاربردصفاتسادهنسبتبابررسیانواعصفاتدرنمودارفوقبهایننتیجهمی

دیگرصفاتازبسامدوتفاوتبسیاربالاییبرخورداراست.به


قیدکلمه. قيد2-2-5 یعنی:صرفناشدنیاستوآنبه: ایاستکهصورتثابتدارد؛

بهمفهومآن تمامجملهمیپیونددتانکتهایرا بیفزاید.فعلییاصفتییاقیددیگریا ها

(1382:229)خانلری،
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کاربردقید-جدولشمارۀپنج



قیدیاستکهیکواژکبیشقيد ساده:  (1 نیزگویند، قیدمفرد  کهآنرا ترقیدساده

 (1381:228انوری،–نیست؛یعنی:قابلتجزیهبهاجزایزبانینیست.)گیوی

درفارسی،askarag پهلوی:درaviskaraاوستایی:ناپوشیده،بارز،صریح،معنیبه آشکارا:

صورت به کهندری از ، آشکاره آشکار، آشکارا، کارهای به زمان این تا متون ترین

 (1382:229)خانلری،است.رفته

آ را او مرگ پسفردا و باشیم می قلعتغزنین بر بجملگی حرم همه با من شکاراو

(629:یهقی)بکنیم.

بهمعنیمتینوگاهیمعادلکندضد:بهمعنیآراموملایمودرمقامصفتگاهیآهسته

(1382:241آید.)خانلری،تندوسریعمی

(84:یهقی)بودرترتیبپیادگانجنگیکوشیده.آهستهپیشکاررفتسخت

باشد.مرکب:  قيد (2 ساختهشده واژه چندواژکیا یا دو از قیدمرکبقیدیاستکه

 (228:یانور–یوی)گ

ونگرفتازبرقبابهخطبوالحسن،خیانتهایسباشیسوریطوماریبیريکان:  يکان

 (693:یهقی)بنبشته.یکانیکان

-vispoدادهنگامصبحدراوستایی+قیدباموبامدادبهمعنیصبحمرکبازبام: بامداد

bamaپهلویدرافروز،جهان  bāmik ریشۀازbha(1382:231)خانلری،دادن.نورمعنیبه 

 (198:یهقی)بتانمازدیگربامدادیکهفتهتمامبنشستازوپسازاینبه

(666بکردندوکوسفروکوفتندوبراندند.)همان:بامدادونماز

کاربردقید-نمودارشمارۀپنج



قیدمرکبقیدسادهقید

812
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رسیمکهازبینتمامقیودبهکاررفتهدرتاریخبیهقیبامشاهدۀنموداربالابهایننتیجهمی

مدبالاییبرخورداراستوقیدساده،کاربردکمتریدارد.قیدمرکبازبسا


 گيري نتيجه -3

بیهقیباآوردنالفاظواصطلاحاتتازهکهدرمحاورۀآنزمان،مستعملبودهاستو

جمله کاربرد روشنمیهایپیبا کاملاً مطلبرا بیانواقعهدرپی و طریقی سازد به را

شود.گیردوبهتماماجزاواقعهرهنمونمیبرابرآنواقعهقرارمیآرایدکهخوانندهدرمی

درتاریخبیهقیاستعمالالفاظعربیبیشترازدهدرصدنیستوباقیکلماتفارسیاست

ولغاتعربیبرهمانقاعدۀقدیمیاست؛یعنی:لغاتیکهیافارسینداردیالغاتدرباری

فرا ویاودولتیوعلمیاستکهبا ایرانشده مینواحکاموعمالوکتبعلوموارد

.تربودهاستتروسادهلغاتدینیاستویالغاتیاستکهتازیآنازفارسیروان

اینالمثللغاتزیبایفارسیوضرب پیداستکه استو بیهقیبسیار هایشیریندر

بیهقیازولبودهاستهمچنینهادرزبانمحاورهآنروزگارمرسومومتداهاومثللغت

انواعکلماتفارسی،پهلویواوستاییبهرهکافیبردهاست.

مرکب،کمترینکاربرددارد.از-ترینکاربردواسممشتقدرتاریخبیهقی،اسمسادهبیش-

ترینکاربردوافعالکاررفتهدرتاریخبیهقی،ازنظرساختمان،فعلساده،بیشبینافعالبه
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ترازدیگرپیشوندیدردرجۀدومقراردارند.میزانکاربردافعالکناییدرتاریخبیهقیبیش

می علتکثرتکاربردافعالکناییرا توانمربوطبهموضوعولحنداستانیافعالاست.

لازم، متعدی، همچنینافعاللازمکاربردکمتریدارند.تعدادافعالآغازین، بیهقیدانست.

ازآنهاواداری وجعلیهمبهموضوعداستانبستگیداردوبیهقیبهفراخورموضوع،

استفادهکردهاست.

بالاییبرخوردار- تفاوتبسیار و بسامد صفاتاز دیگر نسبتبه صفاتساده کاربرد

است.ازبینتمامقیودبهکاررفتهدرتاریخبیهقی،قیدمرکب،ازبسامدبالاییبرخوردار

وقیدساده،کاربردکمتریدارند.است
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